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  مقدمه

اي كاملاً هندويي    م با تعليمات گوتمه بودا و در زمينه       .دين بودايي در قرن ششم ق     
 رنج جهاني، قـانون كرمـه يـا تـداوم           ة بودا نظري  .)83 :1375 سن.م.ك(به وجود آمد    

مـرگ از طريـق     تولّـد و ةجبر عمل، اصل تناسخ و كوشش براي رهايي از چرخ ـ
رادهـا كريـشنان،   رو،  از ايـن . هـا و شـهوات را پـذيرفت       كن كردن خـواهش    ريشه

ديويـدز، گـرايش    . ، حـال آنكـه ر      اسـت  اي از هنـدويي شـمرده      بودايي را شـاخه   
: 1375زروانـي   (. كنـد  ي بودا را وجه تمايز آن از عقايد هنـدويي تلقـي مـي             اومانيست

العملـي    كه دين بودايي در آغاز به صورت عكس        اين باورند بر   برخي ديگر  .)104
 دين برهمـايي در هنـد شـكل         ة قشريت و فرماليسم بسيار سخت و فشرد       برابردر  

 .گرفت، اما به تدريج در نظام هندويي تحليل رفت

هاي شمال شرقي ايـران و شـمال غربـي هنـد محـل             به اينكه سرزمين   با توجه 
ترين محل برخورد دو فرهنگ بـودايي         بودايي و نزديك   1ة مهايان ةگيري شاخ  شكل

هاي  با وجود آنكه در دوره    و   )710: 12، ج   1383فلاحتي موحد   (و اسلامي بوده است     
بـودايي مهايانـه، مفهـوم      گونه الوهيتي ندارد، اما در شـاخه          دين بودايي هيچ   ،اوليه

 به ويژه   ، نواحي شرقي ايران   .)178: 1362شايگان  (خورد   يكتاپرستي نيز به چشم مي    
 آيين بودايي كه زهد     ،بنابراين. آيد هاي تصوف ايراني به شمار مي      بلخ، از خاستگاه  

 ةاي هـزار سـاله در منطق ـ        آن است، پيشينه   ةعمدويژگي  و ترك تعلقات دنيوي از      
 ةلئ بودا و عرفاي مـسلمان هـر دو در مـس           .)466: 12 ج   ،1383سنجاني  ار(بلخ داشت   

اند؛ اما بودا با اعتقاد بـه اصـل كرمـه و تناسـخ،               القول ناپايداري مظاهر هستي متفق   
شـايگان  (كنـد    وجود را مسخ و دگرگوني مراتب متوالي پيدايش و انهدام تلقي مـي            

 تـصوف ايـران بـا اقـوال         هايي ميان گفتار مـشايخ      بدين سبب شباهت   .)147: 1362

_____________________________________________________________  
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 از  بِلـوهر و بوداسـف    خورد كه نقل داسـتان دينـي و اخلاقـي            بوداييان به چشم مي   
 نيكلسن بر آن اسـت      .)ه بعد  ب 531: 12، ج   1383مجتبايي  (ها است    جمله اين مشابهت  

هاي تهـذيب نفـس، زهـد و سـلوك فـردي در              ها ميان روش   كه باوجود مشابهت  
.  شـروع ةها تنها در روش اسـت، نـه در نقط ـ   باهتتصوف و طريق بودايي، اين ش 

  )467: 1383ارسنجاني (
 به بررسـي و     ،1پده هدهمبه همين سبب در اين نوشتار پس از شناخت تاريخي           

 با منازل، مقامات و مفاهيم مورد       ، آداب سلوك بودايي بر اساس اين كتاب       ةمقايس
استخراج منازل و آداب     ،روش كار در اين تحقيق    . پردازيم نظر عارفان مسلمان مي   

هـاي صـوفيانه در فرهنـگ      آن با برابر نهـاده ة و مقايس  پده هدهم بودايي در    ةبرجست
  .استاسلامي 

   پده ناخت دهمهش

اي از     از آثار مشهور فلسفي، اخلاقي بودايي و مشتمل بر مجموعـه           پده  دهمهكتاب  
ح در درون كـيش      مصلح بزرگ قرن ششم پيش از ميلاد مسي        2سخنان گوتمه بودا،  

  . هندويي است
مضمون ايـن آيـات     .  گلچيني از عبادت، زهد و عمل پيروان بوداست        پده هدهم

گرچه ممكن است كه . منابع مختلفي گردآوري شده است انسان است و از ةدربار
 آن را روح تعليمات بودا كه انسان را به طـور            ة سخنان بودا نباشد، اما بدن     تنهاآنها  

  . كنـد، فراگرفتـه اسـت       هـاي اخلاقـي و عقلانـي دعـوت مـي           مداوم بـه كوشـش    
)Radhan krishnan 1950: 1(  

 فلـسفه و    ة سانـسكريت، از مفـاهيم اساسـي هم ـ        4»درمـه « يـا    3»هدهم« پالي   ةواژ

 5»پده«ه يعني نظم، قانون و فضيلت، و         دهم .)55: 1368پاشايي  (. هاي هند است   مذهب

_____________________________________________________________  
1. Pada    2. Gautama Buddha  3. Dhamma 
 
 

4. Dharma   5. Pada 
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بـه معنـي    » پـده «همچنين  . ريق فضيلت است  به معني ط  » پده  دهمه«يعني طريق و    
 ـ    دهمه  است و بنابراين   پايه و اساس نيز آمده     .  ديـن اسـت  ةپده به معني بنيان و پاي

بـه معنـي    » پـده   دهمـه «به عنوان قسمتي از يك آيه تـصور شـود، پـس             » پده«اگر  
» دسنص صريح كتـاب مق ـ    «را به معني    » پده  دهمه«ها    چيني. اظهارات ديني است  

.  اسـت  گونـاگون هايي از كتـب مـذهبي         قسمتة  كنند، چون دربردارند    ترجمه مي 
)(Radhan Krishnan 1950: 1  

 را مـشخص    پده  دهمهتوانيم تاريخ قطعي      وجه نمي   ما به هيچ  : گويد  كريشنان مي 
 هم بخـشي   پده  دهمه بستگي دارد و      بودا 1قانون، چون تا حدي به تاريخ كتاب        كنيم

بودهـه  «بر اساس سنت بـودايي مرسـوم و موافـق نظـر             . است نون بودا قااز كتاب   
 3»يـوان چوانـگ   «بيانيـه   .  در شوراي اول نوشـته شـده اسـت         كتاب قانون ،  2»گوسا

 نوشته شده بود،    4»كاشيپيه«در اواخر شوراي اول به دستور       » پيتكه  تي« اينكه   بارهدر
ب به قرن هفـتم مـيلادي       نگارش اين كتا     تاريخ   بارةدهد كه نظر عموم در     نشان مي 

واتـه  «گويـد كـه در زمـان حكومـت پادشـاه             به مـا مـي     5»مهاووميشه«.  گردد برمي
كاهنان حكيم تا آن زمان روايات شفاهي پالي سه سـبد و            ) م. ق 88-76 (6»گاماني

امـا در ايـن دوره چـون        . ديدنـد   نياز از نگـارش مـي        را براي هميشه بي    7تفسيرش
كردند، گرد هم جمع شـدند و بـه           بيني مي  ر را پيش  كاهنان امكان هلاكت نسل بش    

هاي متمادي دوام بياورد، همين روايات شـفاهي         منظور اينكه، دين بايد براي سال     
  Ibid: 2) (. را در قالب كتاب نگاشتند

  

  منازل سلوك در طريق بودايي و تصوف اسلامي 

طـي مراحـل و     گرايانه و رازآلود،      مكاتب نهان  ةبه طور معمول اهل سلوك در هم      
_____________________________________________________________  

1. Buddhist Canon   2. Buddhaghosa  3. Yuan Chwangs 
 
 

4. Kasyapa   5. Mahavamsa  6. Vattagamani 
 
 

7. Atthakatha 
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 آيين بودايي و عرفـان اسـلامي        .دانند منازلي را براي نيل به كمال نفساني لازم مي        
  . نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست

اينك پيش از تطبيق مباحث مورد نظر در دو فرهنگ به اختصار مراتب سلوك              
ارفـان   و ديـدگاه ع    پده دهمهاخلاقي كتاب    -در دين بودايي به ويژه منازل عرفاني        

  .كنيم مسلمان را پيرامون مقامات و احوال  به اجمال بررسي مي
 ـ     :آيين بودايي ) الف علاقـه بـه   : ةبودا بر آن است كه آدمي بايـد زنجيرهـاي دهگان

نفس، شك، شهوت، خشم، خودبيني، غـضب، تمنـاي تناسـخ مطلـوب، جهـل و                
 ـ .)197: 1370نـاس    بـي  جان(ناداني وكبر و غرور را با قوت اراده از هم بگسلد             ة  فرق

 شـدن   2»ارهت« نجات و نيل به نيروانا يا سعادت در طريق بودايي را             1»تهره واده «
:  عالي ة ارهت با يافتن طريق هشتگان     .)106: 1375زرواني  (داند   يعني انسان كامل مي   

شناخت درست، نيت درست، گفتـار درسـت، كـردار درسـت، زيـست درسـت،                
نـاس   بـي  جان(پيوندد   ت، به نيروانا مي   كوشش درست، آگاهي درست ومراقبت درس     

هـاي هـشتگانه را      پـده راه   بـودا در دهمـه     .)16: 1357پاشايي  : به. ك.؛ نيز ر  194: 1370
  (Radhan krishnan 1950: 273). داند ها مي بهترين راه

 بايـد شـش فـضيلت اخلاقـي     3»بدهيستوه «ةدر تعاليم مهايانه براي نيل به مرتب    
را ) فرزانگي(يب اخلاق، صبر، تفكر ومراقبه و بينش برتر     ترحم، همت استوار، تهذ   

بـودي  « و مقامـات دهگانـه       )176: 1362شـايگان   ؛  110 :1375زروانـي   (. دست آورد  به
  )4مقـام صـبر و بردبـاري؛    ) 3مقام پـاكي؛  ) 2مقام سرور؛  ) 1: ند از ا عبارت» ستوه

 ـمقـام رو    ) 6مقام تسخير ناپذير بـودن؛      ) 5مقام آگاهي و فروزش؛      سـوي بـودا     هب
مقـام  ) 9حركتـي؛    مقـام بـي   ) 8؛  )جمع مقامات پيشين  (مقام دور رو    ) 7گردانيدن؛  

 برخـي برآننـد     .)178-176: همان ().وداييمعرفت ب (مقام اَبرآيين   ) 10سرشتان؛   نيك
ة  بـر ايـن كمـالات دهگانـه، لازم اسـت مرحل ـ            افـزون سالك بودا شدن،    براي  كه  

_____________________________________________________________  
1. Theravada  2. Arahat   3. Budhisattva 
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  .درگانه دوم را نيز طي ك آمادگي و مراحل هفت1»گوتابهومي«
منازل كسبي و پايـدار يعنـي   بايد  ،در عرفان اسلامي نيز سالك : عرفان اسلامي ) ب
 .)92-90: تا سهروردي، بي(را طي كند » احوال«و منازل وهبي و گذرا يعني       » مقامات«

برخي پـنج صـفت، و      . ميان اهل معرفت، در عدد منازل سلوك اختلاف نظر است         
 جنيد بغدادي مبناي تصوف را بـر هـشت خـصلت اسـتوار              بعضي هفت وادي، و   

خره ابونـصر    و بـالا   صد ميـدان   پير هرات، آن را      .)45: 1371هجويري  (. دانسته است 
ــده اســت    ــه خوان ــي را ده مرتب ــات را هفــت و احــوال وهب ســراج، تعــداد مقام

 وي مقامات سبعه را كسبي و شامل توبه، زهد، ورع،           .) به بعد  41: 1382طوسي   سراج(
اما احوال عشره را وهبي و مـشتمل بـر مراقبـه،            . فقر، صبر، توكل و رضا مي داند      

  )همان(. داند قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، اطمينان، مشاهده و يقين مي

  
   منازل سلوك در دو فرهنگ بودايي و اسلاميةمقايس

 هنـد بـه روابـط تجـاري عهـد باسـتان             ةروابط فرهنگي عالم اسـلام و شـبه قـار         
 دوم بود كـه     ةنخستين تماس شبه قاره با اعراب مسلمان در زمان خليف         . گردد ميبر

شـيمل  (. مسلمانان در اولين حمله دريايي به هند مبلغاني را به آنجـا اعـزام كردنـد               
1375 :1-2(   

برخي توفيق و نفوذ فرهنگي اسلام در هند را بدون قهر و غلبه، مديون تـلاش    
  )122: 1375 سن. م(. دانند عرفاي مسلمان مي

وجه مشترك تمدن كهن هند و ايراني و وجود مشتركات عرفان اسلامي با عرفـان   

هـاي    تأثير انديـشه   ،بنابراين. هندويي در بسط و توسعه اسلام در هند مؤثر بوده است          

 ة را بايـد نتيج ـ    ، به ويژه صوفيان خراسـان     ، عارفان مسلمان  ةهندويي بر ذهن و انديش    

  . در شرق ايران در قرن اوليه اسلامي قلمداد نمودرواج و رونق آيين بودايي
_____________________________________________________________  

1. Gotabhumi 
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 منظور بودا از شناخت درست، شناختن حقايق        ):معرفت(شناخت درست    -الف
راه رهايي از   «و  » رهايي از رنج  «،  »خاستگاه رنج «،  »حقيقت رنج « عالي، يعني    ةاربع
 كه ويدگ مي» معرفت« بودا در بيان منزلت و ترجيح پـده   دهمهدر كتاب   . است» رنج

يك روز زندگي با معرفت و توأم با مراقبه از صد سال عمر به غفلت و پريـشاني                  
يك روز زندگي با آگاهي از مقام مرگ از صد سال عمر بـه غفلـت از                 . بهتر است 

 و يك روز زندگي به آگـاهي از بـالاترين آيـين، بهتـر از صدسـال                  ،آن بهتر است  
  (Radhan krishnan 1950: 113, 114, 115) ».زيستن به غفلت از آن آيين است

عارفان مسلمان، شرافت انـسان و فـضل او بـر سـاير موجـودات را در پرتـو                   
فريدالدين عطار، معرفـت را وادي      . دانند مندي از استعداد معرفت خداوند مي      بهره

  :خواند سوم سلوك مي
ــن صــفت   هـــست دايـــم ســـلطنت در معرفـــت    ــد اي ــا حاصــل آي ــن ت  جهــد ك

  )199: 1368عطار (

ــز  دلــي كــز معرفــت نــور و صــفا ديــد      ــر چي ــد  يز ه ــدا دي ــد اول خ ــه دي   ك
  )70: 1368 يشبستر(

مولوي برآن است كه يك لحظه مصاحبت با حضور قلـب در محـضر اربـاب                
ريا نيـز    معرفت، نه تنها از صد سال غفلت بهتر است، بلكه از صد سال عبادت بي              

  )1362/2/2163مولوي : به. ك.ر(. بهتر است
ــفي    يـــــك ذره نـــــور عــــــارفيدر درون ــرِّف اي صـ ــد معـ ــود از صـ ــه بـ  بـ

  )6/4403/ همان(

با حواس خـود بـه ادراك خداونـد بپـردازد،         تواند   نميگويند كه انسان      آنها مي 
 بـا قلـب پـاك و صـافي        بر اين باورند كه   صوفيه  . زيرا خداوند شيئي مادي نيست    

ه تمام صفات الهي در     اي است ك    ينهيتوان خداوند را شناخت و قلب در حكم آ          مي
  .يابد آن تجلي مي

 ـ  مي دست به» دل«و  » عقل«،  »حواس«اساساً شناخت از سه راه       در هـر دو    . دآي
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هـم بـه     mind البته در تفكـر هنـدويي،     . شود فرهنگ بر عنصر دل بيشتر تأكيد مي      
كه عارفان مسلمان ميـان دل و ذهـن     در حالي،و هم به معني ذهن معني دل است

  :  نيز اشارت رفته استيادشده  به مضامينِپده دهمهدر . ندا تفاوت قائل
آن . آن را كه حضور ذهن نيست، معرفت نيست. آن را كه معرفت نيست، حضور ذهن نيست

  (Radhan krishnan 1950: 372). كه به معرفت رسيد و حضور ذهن يافت به نيروانا رسيده است

ــت  ــاب معرفـــ ــد آفتـــ ــون بتابـــ  صـــــفت الياز ســــپهر ايــــن ره عـــ ـ   چـــ

ــويش    ــدر خ ــر ق ــود ب ــا ش ــي بين ــر يك  بــاز يابـــد در حقيقـــت صـــدر خـــويش  ه

ــه روشـــن شـــود     ــرّ ذراتـــش همـ  گُلخـَـــن دنيــــا بــــرو گلــــشن شــــود سـ
  )195 و 194: 1368عطار (

گردانـد، همـان معرفـت       سالك را به نيروانا واصل مـي       پده  دهمهمعرفتي كه در    
 ةسعادت حقيقي آدمي نتيج ـ   «: اند  تهكه عارفان گف  كشفي مورد نظر عرفا بايد باشد       

  )40:تا غزالي، بي(» .معرفت، و برترين معرفت، معرفت خداست
ــلي     ــو از واصـ ــاز جـ ــق را بـ ــر حـ ــي  امـ ــر دلــ ــد هــ ــق را درنيابــ ــر حــ  امــ

  )1/2229 /1362لوي مو(

سبب اين كار در فرهنگ بودايي، الوهيت برهمن و رهايي ارهت از نفـسانيات              
ل آنكه در عرفان اسـلامي دسـت پيـر دسـت و     هاي بشري است، حا  و محدوديت 

   . الهي استةقبض

 آگاهي از تركيبـات ذهنـي پديـد         ، به زعم بودا   : آگاهي و بيداري يا يقظه     -ب
آگاهي از عناصر معنوي و لطيـف مركـب اسـت  كـه همچنـان بـاقي                  . آمده است 

: يدگو  بودا مي  .)161: 1362شايگان  ( گذشته و آينده است      ميان رابط   ةماند و حلق   مي
آگاهي است كه ماهيت صـور ذهنـي را درك كـرده و هنگـام ادراك شـيء، آن را            

  )163: همان(. كند تعقل مي
  : گويد  بودا ميبنابراين

ميرند، ناآگاهان پيش از اين  آگاهان نمي. آگاهي راه بي مرگي، و ناآگاهي راه مرگ است
  (Radhan krishnan 1950: 21). اند مرده
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  : گويد عني خودآگاهي ميبابا افضل كاشاني در م
ون از خود آگه است چخود است؛ واين مرگ است؛ و  پس نفس كه از خود غافل است بي

   )720: 1337 الدين كاشاني افضل(» .با خود است؛ و اين زندگاني جاويدان اوست
ــت جــان مخبــر اســت  ــاه  چــون ســر و ماهي ــه او آگ ــر ك ــان  ه ــا ج ــر ب ــت ت ــر اس  ت

ــود    بـــــودروح را تـــــــــــأثير آگـــــاهي ــي بـ ــيش اللهـ ــن بـ ــه را ايـ ــر كـ  هـ
  )150 -6/149/ 1362مولوي (

 بيـداري كامـل     ةكندن از دنيـا را لازم ـ        دل پده  دهمه بودا در كتاب     ،براين اساس 
  (Radhan krishnan 1950: 89). كند تلقي مي

ــود    ــن ش ــع الك ـــاشد طم ــه را بـــ ــا طمــع كــي چــشم و  هرك  دل روشــن شــود ب
  )2/579/ 1362مولوي (

 عــارف اســت او خــاك او در ديــده كــش آن كه بيدار اسـت و بينـد خـواب خـوش           
  )2/2236/همان(

ــو  ـــدار ت ـــاشي و بيـــ ــب بــــ  دم پــــاسخ كــــــــــردار تــو  بينـي هــر  گــر مراق
  )4/2460/همان(

 ـ          بر اين باورند  عارفان مسلمان     ة كه يقظه يا بيداري امري وهبي و از منازل اولي
 بيـداري را در سـالكان       ةشيخ عطار همين مرحل ـ   .  عرفاني است  سلوك در مقامات  

 مولوي نيز همين نظر  .)180: 1368 عطـار : به. ك.ر(كند   تعبير مي » طلب«طريق، وادي   
  :گويد را دارد و مي

ــست   ــاد ت ــم از ايج ــا ه ــب در م ــن طل ــست   اي ــا رب داد تـ ــي داد يـ ــتن از بـ  رسـ
  )1/1337/ 1362مولوي (

ـــوبات     ــاح مطلـ ــب مفت ــن طل ــستاي  ايــن ســپاه ونــصرت و رايــات تــست      ت
  )3/1443/همان(

خوانـد   مـي » اراده« سلوك را    ةالرئيس در بيان مقامات العارفين، اولين مرتب       شيخ
چنانكـه  . كننـد  تعبير مـي » توبه«و  » يقظه« ديگران نيز از آن به       .)455: 1363 سـينا  ابن(

  :مولانا گويد
ــد   ـــواني نمانـ ــوم حيـــ ــد نـ ــه آمـ   خــود از لــوح خوانــد  انعكــاس حــس  يقظـ

  )4/1524/ همان(
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 اسـت كـه اگـر نـاداني از ميـان            بر اين باور  بودا   : هوشياري و نفي غفلت    -ج
هوشـياري مكمـل   . رود و ارهت چنين كسي است برود، هرگونه علّيتي از ميان مي  
دردي، كامجويي و خوشگذراني از آثار غفلت        بي. بيداري و مقابل آن غفلت است     

  (Radhan krishnan 1950: 27). است
 به معنـي پرهيـز از غفلـت و          1»هوشياري« به   پده  دهمهبودا در فصل دوم كتاب      

او در آنجا هوشياري را به عنوان راه جـاودانگي و غفلـت را              . كندناداني اشاره مي  
 ـ  ،از نظر بودا  . كند  راه مرگ و نيستي معرفي مي       شـادي خردمنـدان     ة هوشياري، ماي

» نيروانـا «رحد اعـلاي رسـتگاري و نجـات يعنـي     است و سرور سبب نيل بـه س ـ    
  (Radhan krishnan 1950: 32) .گردد مي

ــوش    ــرديم و خ ــداري روان گ ــه بي ــا ب ــش    م ــنج و ش ــا پ ــش ت ــنج و ش  از وراي پ
  )1362/5/1126مولوي (

ــادي ــيش   شـ ــداريش بـ ــد ز بيـ ــي آمـ  كــه نديــده بــود انــدر عمــر خــويش      يـ
  )5/1362/همان(

ــاني شــد   بــس مطــوق آمــد ايــن جــان و بــدن      نكــه ز شــادي خواســت هــم ف
  )4/3090/همان(

كند و صفتي است از آن        هوشياري ايجاد مصونيت مي   : گويد  بودا در جاي ديگر مي    

  (Radhan krishnan 1950: 25) .كنند  آن بر ضد غفلت مبارزه ميةخردمندان كه به وسيل

ن مـرادف بـا     تـوا    لفظـي مـي    نظر را از    پده دهمه در   يادشدههوشياري يا بيداري    
 مقابل سكر است و در اصطلاح صوفيه        ةدر عرفان اسلامي دانست كه نقط     » صحو«

  )527: 1370سجادي (. »رجوع به احساس پس از غيبت«: عبارت است از
يعنـي  » سكر «برابردر  » بيداري«به معناي   » صحو«شايان ذكر است كه اصطلاح      

 پـده   دهمهر بودا در كتاب      در حالي كه هوشياري از نظ      ،خود شدن است   از خود بي  
  .در مقابل غفلت است

_____________________________________________________________  
1. Vigilance 
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عرفا در راه   . رسد كه اصل هوشياري بودايي همان تحير صوفيه باشد         به نظر مي  
كمال خـويش بـه زيركـي اعتنـايي ندارنـد، بلكـه گـشايش خـود را در شـيدايي                     

  .كنند جو ميو جست
ــر  زيركــــي بفــــروش و حيرانــــي بخــــر  زيركـــي ظـــن اســـت و حيرانـــي نظـ

  )4/407/ 1362وي لمو(
. هوشياري راه جاودانگي است و غفلـت راه مـرگ         « آمده است كه     پده  دهمهدر  

   (Radhan krishnan 1950: 21) .اند غافلان گويي كه مرده. ميرند هوشياران نمي
ــرده  ام بـــر ســـر گـــنج از گـــدايي مـــرده     ــدر غفلــــت و در پــ ــه انــ  ام زانكــ

  )6/4323/ 1362مولوي (
او . برنـد  هشياري را در تقابل بـا غفلـت بـه كـار مـي              ،ولوي به ويژه م   ،عارفان

  :داند غفلت را همه از تن زميني و سفلي مي
ــت     اســتن ايــن عــالم اي جــان غفلــت اســت  ــت اس ــان را آف ــن جه ــياري اي  هوش

ــو    ــت و چ ــان اس ــياري زان جه ــان    آن هوش ــن جه ــردد اي ــست گ ــد س ــب آي  غال

 عـــالم وســـخ هوشـــياري آب و ايـــن   هوشــــياري آفتــــاب و حــــرص يــــخ
  )2068-1/2066 /همان(

 عناصـرش دائـم در      ة هستي بـا هم ـ    ،از ديدگاه بودا   :ترك تعلقّات يا زهد    -د
تنهـا راه   . پـذير نيـست     تبديل ةتغيير است و انسان قادر به مهار اين عناصر گذرند         

 ازنظر بودا عمل    .)150: 1362شايگان  (. نيازي و امساك از تماس با آنهاست       گريز بي 
كند، اما بهترين عمل، قطـع تعلـق و وابـستگي          را دچار مرگ و زايش مي     انسان او   

تواند به نيروانا يعني قطـع تعلقـات         انسان در اين حال مي    . به هستي و بودن است    
  )به بعد165: همان(. نائل شود

  :كند مولوي نيز افعال بد انسان را سبب ايجاد رنج تلقي مي
ــي     ــد كردنـ ــبب بـ ــد سـ ــج را باشـ ــو  رنـ ــل خ ــد ز فع ــي ب ــت ن ــناس از بخ  د ش

  )6/428 /1362ي لومو(
بـه  « بيداري كامل تلقي شده و آمده است كه          ةكندن از دنيا لازم      دل پده  دهمهدر  

بيداري كامل رسيدند در اين جهان، آنان كه پـاك و منـزهّ و درخـشان دل از دنيـا                    
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  دست شستند و ذهن خويشتن را پرداختند و بـر اصـول بيـداري               بركندند و از آن   
  (Radhan krishnan 1950: 89) » .استوار گرداندند

ــيش    ترك دنيـا هـر كـه كـرد از زهـد خـويش              ــا و بـ ــيش او دنيـ ــد پـ ــيش آمـ  بـ
  )4/1/475 /1362لوي مو(

شهوت يكي از سلاسـل دهگانـه    . پرستي است  هاي تزهد، شهوت   يكي از زمينه  
موجـب  بودا بر آن اسـت كـه شـهوت،          . است كه بودا بر گسيختن آن تأكيد دارد         

 ميـل و    ،اگر احساس از بين برود    . دلبستگي و احساس، علت ميل و شهوت است       
اي «: كند  بودا توصيه مي   از اين رو   .)156: 1362شايگان  (كند   شهوت نير فروكش مي   

 شـهوت و گنـاه را از        . سـبك رود   ،زورق تهي كنيد كه چون تهي شـد       ! طالبان راه 
  (Radhan krishnan 1950: 369).»ريشه بركنيد تا به نيروانا برسيد

ومـا  «: دانـد   گناهان را شهوت مي ة ريش نهج البلاغه نيز در   ) ع(امام العارفين علي  
   )176خطبه/البلاغه نهج(» شَهوةٍ االلهِ شََيء إلاّ يأتِي فِي معصِيةِمِن 

ــرك شــهوت ــذت ت ــا و ل ــا سخاســت ه ــت   ه ــد برنخاس ــرو ش ــهوت ف ــه در ش  هرك
 )1362/2/1272مولوي (

ــد  ت مــرد را احــول كنــد  خــشم و شــهو  ــدل كنـــ ــتقامت روح را مبـــ  ز اســـ
  )1/333/همان(

پده به ناپسندي نفس شهواني به عنوان مانع نيل به نيروانا اشاره شـده                در دهمه 
  : است

  (Radhan krishnan 1950: 202). هيچ آتشي چون شهوت و هيچ بدي چون كينه نيست
 ون پادشاهي و شياطين لـشگرست     نفس سگ چ   در نهاد آدمي، شهوت چو طشت آتشـست       

  )749: 1375عطار (
ــست    بعـــد از آن ايـــن نـــار، نـــار شهوتـــست ــاه و ذلتــ ــل گنــ ــدرو اصــ  كانــ

ــسرد  ــي بفـْـ ــه آبــ ـــروني بــ ــار بيــ  بــــرد نـــار شـــهوت تـــا بـــه دوزخ مـــي نــ
ــي  ــهوت مـ ـــار شـ ــه آب نــ ــد بـ ــذاب  نيارامـ ــع دوزخ در عــ ــك دارد طبــ  زآنــ

  )3699- 1/3697 /1362ي لومو(

. كنـد   آن است كه شهوت، انسان را همچون عنكبـوت گرفتـار دام خـويش مـي                بودا بر 
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  (Radhan krishnan 1950: 347) .سازد هيچ آرزويي رها مي هركس از شهوت ببرد، جهان را بي

ــل   ــن راه خليـ ــد در ايـ ــد شـ ــي توانـ  ســــير پيــــل عنكبــــوت  مبــــتلا هــــم كـ
  )194: 1368عطار (

  : گويد وي مي
  (Radhan krishnan 1950: 356). »را معيوب ساختند و شهوت بشريت راها  ها مزرعه هرزه علف

الهـوي و   «: عارفان، برآنند كه هوي و شهوت با طينت آدمـي درآميختـه اسـت             
 مولـوي، خـشم و شـهوت را         .)313: 1371هجويري  (»  بطينهِ ابنِ آدم   معجونَةٌُ  ةالشَّهو

 بايد بـا  از اين رو ،)1/1436 /1362 يلومو(داند   ناشي از بعد حيواني وجود انسان مي      
  .آن مبارزه كرد

ــذار  ــتي ز اعتـ ــاز رسـ ــشتي بـ ــس كـ ــار  نفـ ــد در ديـ ــمن نمانـ ــو را دشـ  كـــس تـ
  )2/785/ همان(

ــن    ــور دي ــاره؟ ن ــه چ ــهوت را چ ــار ش  نـُــــوركُم إطفـَــــاء نـَــــار الكـَـــــافرين ن

  )1/3700 /همان(

ايـن در چـه     :  گفـتم  پريد، يكي را ديدم كه اندر هوا مي      «: ذوالنون مصري گويد  
  )308 :1371هجويري  (.»قدم بر هوي نهادم تا در هوا شدم: يافتي؟ گفت

.  زندگي در فقر و تهيدستي از شرايط برهمن بودن اسـت           پده دهمهدر   : فقر -ه 
  : كه آمده است چنان

  (Radhan krishnan 1950: 396). آنكه به فقر زيست و تهيدست بود، آن را برهمن خوانم

ــعله واسـطه اسـت    آن اسـت كـاو بـي      پس فقير  ــت  ش ــه اس ــودش رابط ــا وج ــا را ب  ه
  )2/3526/ 1362مولوي (

ــر   صــــوفيان در جــــوع بودنــــد و فقيــــر ــراً يبيـ ــي كفـ ــرٌ أن يعـ ـــاد فقـ  كـــــ
  )2/234/ همان(

ــشم  گفـــت صـــوفي مـــا فقيـــر و زار و كـــم ــال دار و محتــ ــاتون مــ ــوم خــ  قــ
  )4/159/همان(

 ابراهيم .)346: 1367آملـي  ( افتخار و سرافرازي است  ةدر احاديث نبوي، فقر ماي   
: 1382سـراج طوسـي     (» . پاكان و روش پرهيزگاران اسـت      ةفقر نشان «: خواص گفت 
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: ابوالحسين نـوري گفتـه اسـت      . دهد  و ابوذرغفاري فقر را بر غنا ترجيح مي        )101
  )96: 1422كلاباذي (» ...نَعت الفَقيرِ السكوُنِ عِند العدمِ«

ــرگ  مـــه انـــواع دانـــش روز مـــرگ زيـــن ه ــاز راه و بـ ــر اســـت سـ  دانـــش فقـ
  )1/2834/ 1362مولوي (

فقـر  . فقر، از جمله مقامات عرفـاني اسـت كـه بايـد صـوفي آن را طـي كنـد                   
 ـ    مورد  مـال و دنيـا را بـه    مثنـوي مولانـا در  .  معنـوي دارد ةنظر صـوفيه بيـشتر جنب
 انـسان بايـد     ، از ديـدگاه وي    ،بنابراين. كند كه دام انسان است      هايي تشبيه مي    تبسم

  :شود  ابتلا و گرفتاري او ميةفقر و رنجوري را برگزيند نه تبسم را كه ماي
ــسم   ــد تبـ ــا شـ ــال دنيـ ــق مـ ــاي حـ  كـــرد مـــا را مـــست و مغـــرور و خَلـَــق هـ

ــد   فقــر و رنجــوري بــه اســتت اي ســنَد     ــود را بركنــ ــسم دام خــ ــان تبــ  كــ
  )3041 و 1/3040/ همان(

مراقبـه از   . به در لغت به معني حراست و رصـد كـردن اسـت            مراق:  مراقبه -و  
رهرو در اين مرحله براي رسيدن بـه        . شود نظر بودا گام هشتم در سلوك تلقي مي       

هاي بد را از دل خود دور سازد         ها و انديشه   گزيند تا كام    آرامي برمي  ةيكدلي گوش 
  )21-20: 1357پاشايي ( .ها كناره گيرد و از دلبستگي

  : گويد  ميپده دهمه مراقبه و توصيه به حفظ ذهن از خطا در انبيبودا در 
كه پيل مانده  هوشيار باش، ذهن خود را حراست كن و خويشتن را از خطا به در آر چنان

  (Radhan krishnan 1950: 327) .در گلِ
اگرچـه هوشـياري    . از نظر عارفان، مراقبه بدايت احوال و پاسباني نفس اسـت          

با معناي وسيع مراقبه در عرفان اسلامي تفاوت دارد، امـا چـون در              مورد نظر بودا    
شـود،    هر دو مقوله به محافظت قـواي ذهنـي از امـورات ناشايـست توصـيه مـي                 

  . آنها پرداختةتوان به مقايس مي
ــر  ـ ــشم سـ ــدار دارد چــ ــك دل بيــ ــصر    آنــ ــد بـ ــشايد صـ ــسبد برگـ ــر بخـ  گـ

ــاش و  اي بيــدار بــاش  گــر  تــو اهــل دل نــه    ــب دل بـ ــاش طالـ ــار بـ   در پيكـ
  )1224- 3/1223/ 1362مولوي (
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  :  مراقبه آمده استةدر كلام عارفان دربار
. مراقبت بنده آن است كه بداند و يقين كند كه خداوند بر تمامي دل و درونش آگاه است

سراج . (دارند، نگه داردهاي مذموم كه او را از خدا دور مي  وسوسهةپس دل را از هم
  )107: طوسي

ــو    قــــب باشــــي و بيــــدار تــــوگــــر مرا ــار تـ ــزاي كـ ــي جـ ــي بينـ ــر دمـ  هـ

 حاجتـــــت نايـــــد قيامـــــت آمـــــدن چــون مراقــب باشــي و گيــري رســن    

 كـــز پـــي هـــر فعـــل چيـــزي زايـــدت  هـــين مراقـــب بـــاش گـــر دل بايـــدت 
  ) به بعد1362/4/2460مولوي (

در آيين بودايي، مهر يا دوستي از مقامات قدسي و حالتي است             :مهرورزي -ز
: به. ك.ر(. پيروزي مهر، از ميان رفتن بدخواهي است      . سازد  آزاد و نرم مي    كه دل را  

 مادري كه به تنها فرزنـدش       مانندبايد  : گويد  بودا مي  .)23: 1357و  ؛  49: 1368پاشايي  
پايـان   ورزد، نسبت بـه همـه موجـودات مهـر بـي            به گاه خطر از عمق دل مهر مي       

.  رضا و خشنودي به آيـين بـودا اسـت          ة مهر، نتيج  ،پده هدهم در   .)50: همان(ورزيد  
(Radhan krishnan 1950: 368) .   البته مهر همان عشق و محبت نيست، بلكـه قـسمي

  (Ibid: 213). شود دوست داشتن توأم با خودپرستي است كه از آن اندوه زاييده مي
در فرهنگ اسلامي مهرورزي و محبت به ساير آفريدگان امر نيكوي انـساني و              

  .شود  مهرورزي از اوصاف اولياي بزرگ دين شمرده ميبنابراين، .مرضي خداست
ــود   ــساني بـ ــف انـ ــت وصـ ــر و رقـّ ــود   مهـ ــواني ب ــف حي ــهوت وص ــشم و ش  خ

  )1/1436 /1362ي لومو(
: بـه . ك.ر(نيـاز اسـت    در فرهنگ عرفاني اسلام، عشق از اوصـاف خداونـد بـي          

شوق پايـدار و    ه كل هـستي و تنهـا مع ـ       م از آنجا كه خداوند، سرچش     .)6/971/همان
كـه    چنـان  ، مهرورزي به ديگران در سايه مهـر بـه حـق اسـت             بنابراينباقي است،   

  )1001: 1371  سعدي:به. ك.ر(. خرمي شيخ اجل به جهان هستي نيز چنين است
ترين احوال موهوبي و حقيقت والا و ذو مراتـب           اما عشق از نگاه عارفان، مهم     

رسـد مهـر از ديـدگاه بـودا بـا       يبـه نظـر م ـ  . جاري و ساري در نظام هستي است     
 عشق الهي، غير از مهرورزي      ة مرتب به يقين هاي مجازي قابل جمع باشد، اما        عشق

  .مورد نظر بوداييان است
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منظور از رضا خشنودي و رضايت راهروان طريق به آيين           : رضا و خشنودي   -ح
ــودا اســت ــه در .(Radhan krishnan 1950: 368). ب ه دهمــد ــده اســت پ ــين آم :  چن

  (Ibid: 204). »ها تندرستي و بالاترين دولت، رضا است ترين نعمت بزرگ«
 رضــاي ايــزد و انعــام پادشــاهت بــس     به منّت دگران خو مكن كـه در دو جهـان           

  )169: 1368 حافظ(
 ة آخـرين پل ـ .)79: 9 توبـه (در قرآن كريم رضايت خدا از هر چيزي برتر اسـت       

توانـد آن     منزل رضاست كه سالك مي    تكامل در مقامات روحي و سلوك عرفاني،        
  .مقام را با مجاهده و رياضت كسب كند

 .)106: 1382 سـراج طوسـي   (. پس رضا و آرامش دل بنده در زير فرمان خداست         
دهد، زيرا راضي هيچ منزل ديگري بـالاي         تري مي   بر زهد بر  را  عياض رضا     فضيل  

  )95: 1370عطار (. كند منزل خويش طلب نمي
  

  فاهيم در دو فرهنگ بودايي و اسلامي برخي مةمقايس

 روابط فرهنگـي هنـد بـا اهـل حجـاز بـه عهـد                 است، تر اشاره شده   چنانكه پيش 
 دوم  ةهاي تبليغي مسلمانان با هندوان به زمـان خليف ـ          اما تماس  ،رسد سومريان مي 

 برخي توفيق اسلام در هند را مديون تلاش عارفـان           .)2-1: 1373شيمل  (گردد   برمي
 مفاهيم مشترك در زبـان عرفـان بـودايي و           .)122: 1375سن  .م.ك(. انندد مسلمان مي 

 ةاينـك بـه مقايـس     . مسلمان از آثار مبادلات فرهنگي هر دو گـروه اسـت          صوفيان  
  .پردازيم اي از مفاهيم برجسته بودايي با عرفان اسلامي مي پاره

پاكي رهروان را به گام زدن در طريق        » راه «ةبودا در سور  :  دشواري سلوك  -الف
سـلوك در راه پـاكي، انـسان را از بنـد            . كنـد  ها ترغيب مي    به رنج  دادن براي پايان 

  (Radhan krishnan 1950: 274, 275, 289). رساند يسازد و به نيروانا م رها مي» مارا«
 مكاتب به صعوبت سلوك معنوي و سختي راه تهـذيب نفـس             ةشايان ذكر است كه هم    

  : گويد  دشواري منازل سلوك مية فرزانگان دربارةور بودا همچنين در س.اذعان دارند
  (Ibid: 327). دوند  ديگر رسند، ديگران در درازاي ساحل ميةشماري به كران اندك
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كـه عطـار بـر صـعوبت         نانچ. دانند عارفان مسلمان نيز طي طريق را دشوار مي       
  : طريق تأكيد دارد

 اهــي كوتــه اســت  تــا نپنــداري كــه ر   بس كه خشكي بس كه دريـا بـر ره اسـت           

ــگرف   ــن ره را شـ ــد ايـ ــيرمردي بايـ  ژرف زانكــه ره دور اســـت و دريـــا ژرف  شـ
  )40: 1368عطار (

  .آنان در سلوك همواره به عنايت الهي نظر دارند
ــيم   راه سخت است مگر يار شود لطف خداي        ــيطان رج ــرفه ز ش ــرد ص ــه آدم نب  ورن

  )231: 1368 حافظ(

ن و اندك بودن واصلان، چنين اذعان كـرده         عطار همچنين به بسياري جويندگا    
  :است

ــيد  ــا رسـ ــدكي آنجـ ــرغ انـ ــه مـ ــيد  زان همـ ــا رسـ ــي آنجـ ــس يكـ ــزاران كـ  از هـ

ــي    ــا يكـ ــزاران تـ ــد هـ ــت از صـ  بـــــيش نرســـــيدند آنجـــــا انـــــدكي عاقبـ
  )230: 1368عطار (

ــي  ــي الحمِـ ــقِ إلـ ــاع الطَّريـ ــلُ  خلَيلـــي قطُـ ــلونَ قلَيـــ ــا الواصـِــ ــ ــرٌ و امـ  كثَيـــ
  )241: 1340غني (

 زينـــــد باقيـــــان در دولـــــت او مـــــي از هــــزاران انــــدكي زيــــن صــــوفيند 
  )1362/2/534مولوي (

هـر دو بـه رنـج منتهـي     » خـودآزاري «و » كـامراني « است كـه   بر اين باور  بودا  
 را براي نيل به مقصد و نيروانـا         1»ماديميكه«نهايت، طريق ميانه يا     در  وي  . شود مي

 كـه از غـرر      البلاغـه  نهج در) ع(اميرالمومنين علي  .)14: 1357پاشايي  ( كند توصيه مي 
لا تُريَ الجاهِلُ إلاّ مفَرِّطـاً أو       «: فرمايد افراط و تفريط مي   ة  متون عرفاني است دربار   

 عارفان مسلمان نيز همواره سـالكان را از افـراط و     .)70 حكمـت /البلاغه نهج(. »مفَرَّطاً
  :اند تفريط بر حذر داشته

ــو از   ــلاق نيكـ ــه اخـ ــتهمـ ــه اسـ ــت    ميانـ ــه اس ــريطش كران ــراط و تف ــه از اف  ك
  )92: 1368شبستري (

_____________________________________________________________  
1. Madhyamika 
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 وسيع مفاهيم عارفانه در دو فرهنگ بودايي و اسـلامي           ةاينك با توجه به گستر    
هـاي مـشابه آنهـا        دو مكتب و بيان ديدگاه     ة برخي از عناصر برجست    ة به مقايس  تنها
كنيم،   بسنده مي  پده دهمهتاب  البته در سنت بودايي به منازل مندرج درك       . پردازيم مي

  .اما در تصوف اسلامي از متون معتبر و امهات آثار صوفيانه بهره خواهيم جست
شـود    تأكيد مـي   1»ضمير «ةدر فصل سوم يا سور    :  مهار ذهن و نفس سركش     -ب

جهد؛ بايد ذهن سـركش را مهـار     ميسوقرار است و به هر     كه ذهن، سركش و بي    
ر و ذهن سركش بودا همان نفس بهيمـي و امـاره در             رسد كه ضمي   به نظر مي  . دكر

ثبـات و      همين ذهـن بـي     پده دهمهاما در بعضي از آيات      . نزد عارفان مسلمان باشد   
البته تعابير بـودا در     .  دارد 2»مارا«اش قصد گريز از ملك         ناآرامي ةسركش به واسط  
بير  هوي و هوس است، به شـدتِ تعـا         ة ناپسندي نفس كه ماي    نظرمذمت نفس از    

بـودا  .  مؤكـد در مهـار آن دارد       ةاما بودا نيز همواره توصـي     . عارفان مسلمان نيست  
. »رود پناه و سركش خود را نشانه مـي         ثبات و بي    خردمند، ذهن لرزان و بي    «: گويد

(Radhan krishnan 1950: 33)  
ــج  ــه رن ــن ب  تــا ببينــي زيــر او وحــدت چــو گــنج      صــورت ســركش گــدازان ك

  )1362/1/683مولوي (
جهد   مانند ماهي از آب گرفته و بر خاك افتاده، اين ذهن اين سو و آن سو مي                «

  (Radhan krishnan 1950: 34) ».را بگريزد تا از ملك ما
ــرده اســت  ــي م ــست اژدرهاســت او ك ــي  نف ــم و بـ ــت   از غـ ــسرده اسـ ــي افـ  آلتـ

  )1362/3/2053ي لومو(
ــراق  ــرف فــــ ــا را دار در بــــ ــر    اژدهــــ ــيد ع ــه خورش ــش او را ب ــين مك  اقه

  )3/2057/همان(
  :  آمده استپده دهمه 42در آيه 

تر از آن كه دشمني به دشمن خود، و  رساند بزرگ ضمير و ذهنِ گمراه، زياني به ما مي
  (Radhan krishnan 1950: 42). جوي ديگر زيان برساند جويي به كينه كينه

_____________________________________________________________  
1. Thought   2. Mara 
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. شود في مي ترين دشمن انسان معر      شهواني نفس دشمن   ةدر استنادات صوفيه جنب   

  )59: 1361فروزانفر (. »أعدي عدوك نَفْسك التّي بينَ جنبْيك«: كه آمده است چنان
ــو  ــد نكـ ــن پنـ ــو ايـ ــشنو تـ ــر بـ ــدو     در خبـ  بـــينَ جنبـــيكُم لَكـُــم أعـــدي عـ

  )1362/3/4063ي لومو(

كه انبيا از    همچنان. داند مولوي زيان دشمن درون را بيشتر از دشمن بيروني مي         
  . ضمير پاك آسيب نديدندةدشمنان بيروني به واسط

ــذار  ــتي ز اعتـ ــاز رسـ ــشتي بـ ــس كـ ــار    نفـ ــد در ديـ ــمن نمانـ ــرا دشـ ــس تـ  كـ
  )2/785/همان(

ــد    ــان كُنَ ــصد ج ــه ق ــد ك ــمن آن باش  كنَــد دشــمن آن نبــود كــه خــود جــان مــي دش
  )2/790 /همان(

مجلـسي  ( شـود    با نفس، جهاد اكبر خوانده مـي       ةمبارز) ص(در روايتي از پيامبر   

مجاهدت با خصم درون را     ) ص( هجويري بر آن است كه رسول      .)71: 67، ج   1983
بدان سبب بر جهاد با خصم برون برتري داد كه رنج مخالفت بـا هـواي نفـس از                   

ايـن    مولانا نيـز در تفـسيرِ   .)302: 1371هجـويري   (. رنج جهاد به مراتب بيشتر است     
  :گويد حديث نبوي مي

ــا خـــصم  ــشتيم مـ ــهان كـ ــروناي شـ ــدرون     بـ ــر در انـ ــصمي زان بتـ ــد خـ  مانـ
  )1362/1/1389ي لومو(

آن كس كه نفـس خـود را   .  بر نفس خويش بهتر از غلبه بر ديگران است   غلبه«
  (Radhan krishnan 1950: 104) ».مهار كرد، همواره بر خود مسلط است

 منْ غَلَـب    اشَجْع النَّاسِ «: فرمود) ع( سخن اميرمؤمنان علي   ةكنند اين بند، تداعي  
واهگويد  مولوي نيز در همين معنا مي.)76: 67 ، ج1983مجلسي (» ه:  

ــه صــف  ــشكند ســهل شــيري دان ك ــا ب  شــير آن اســت آنكــه خــود را بــشكند     ه
  )1362/1/1389ي لومو(

  : ورزي و ريا آمده است  سالوسة دربارپده دهمهدر  : نفي ريا و سالوس-ج
اينان به . كنند و به راه نادرست روند و پرهيزگار نباشندكه قباي زرد به تن  بسيارند آنان

  (Radhan krishnan 1950: 307). روند  كردار پليد خويش به دوزخ ميةواسط
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 بر باد قلاشي دهيم اين شرك تقوي نـام را          فـام را  سو نهيم اين دلـق ازرق  برخيز تا يك 
  )416: 1371 سعدي(

ا تقليد لباس و رفتار به احوال اهـل         هركس كه پندارد كه ب    :  گويد اللمعصاحب  
  )437: 1382سراج طوسي (.  سخت در خطاست،رسد حقايق مي

 از مستيش رمزي بگو تا ترك هشياري كند        ست بـو   نشيند پوش تندخو از عشق     پشمينه
  )119: 1368 حافظ(

 به شرايط سالك و مذمتِ تظاهر در سـلوك و رياضـت اشـاره               پده دهمه ةدر آي 
  . زير بدان اشاره رفته است ر مضامين صوفيانهشده است كه د

اني            برو چون مرد ره بگذر ز دنيا و ز عقبي هم            كه تا جانت شود پرنقـد ز آن انـوار ربـ
  )830: 1375 عطار(

ــد   ــر زايـ ــز كفـ ــود كـ ــان بـ ــسي ايمـ ــد     بـ ــان فزاي ــه زو ايم ــت آنك ــر اس ــه كف  ن

ــذار   ــاموس بگــ ــمعه و نــ ـ ــا و سـ ــار  ريــ ــد زنــ ــر بنــ ــه و بــ ــيفكن خرقــ  بــ
  )107: 1368شبستري (

ــد   نه هر كه چهـره برافروخـت دلبـري دانـد           ــه ســازد ســكندري دان ــه آين ــه هــر ك  ن

ـــلاه نهاد و تنـد نشـست       كج  نه هركه طرف كله    ــد  كـــ ــروري دانـ ــين سـ  داري و آيـ
 ـ  ــد  تـر ز مـو اينجــــاست        باريـك ة  هزار نكت ــه هــر كــه ســر بتراشــد قلنــدري دارن  ن

  )110: 1368 حافظ(

  :يدو هموگو
 اي بسا خرقـه كـه مـستوجب آتـش باشـد            غـش باشـد     نقد صوفي نه همه صـافي بـي       

  )99: همان(

، خودنمـايي و تظـاهر بـه اعمـال پـسنديده و تـرك               »ريا«در اصطلاح عارفان    
  .اخلاص در عمل است

ــلش    هـــر كـــه زنـــد راه ريــــــا بـــر دلـــش  ــود حاصــ ــسارت نبــ ــر خــ  غيــ

ــد   ــفاهت كنـ ــه سـ ــادت بـ ــه عبـ  ه نــــدامت كنــــد روز قيامــــت چـــ ـ و آنكـ
  )437: 1370 سجادي از نقل به المواقف لطائف(

  :ورزي آورده است خواجه در معناي ذم ريا و نفي تظاهر در سلوك و رد سالوس
ــرد   ــاز ك ــه ب ــر حقّ ــاد دام و س ــوفي نه ــه    ص ــك حقّ ــا فل ــر ب ـــاد مك ــرد  بنيـ ــاز ك  ب

ــلاه   ــضه در ك ــشكندش بي ــرخ ب ــازي چ  ردزيرا كـه عـرض شـعبده بـا اهـل راز ك ـ             ب
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ــد  ــشگـاه حقيقــت شــود پدي ــه پي ــردا ك  شرمنده رهروي كـه عمـل بـر مجـاز كـرد            ف
  )84: 1368 حافظ(

و اصـيل بـودن   » توجهي بـه ظـاهر     بي« به مضمون    پده  هدهمدر آيات ديگري از     
  : تصفيه دروني و باطني اشاراتي رفته است

گيري، نه  شتن، نه زمينزده، نه خود را در گل كشيدن، نه روزه دا نه عرياني، نه موهاي گره
  (Radhan krishnan 1950: 141).  نشستن پاك كند ساكن

، إنَّما  باِلخرِقَةِلَيس الإعتِبار   «: جنيد بغدادي در نفي ظاهر و توجه به باطن فرمود         

 ار422: 1370عطار  (.»باِلحرِقَةِالإعتِب(  
ــيرم از زرق ــاق  ســـ ــي و نفـــ  عاشــــقي محــــرم اســــرار كجاســــت؟ فروشـــ

   )21: 1375 ارعط(

اي . برهمني، به مـوي فروپيچيـده و اصـل و تبـار و طبقـه و جامعـه نيـست                   «
 موي فروپيچيده و پوستين بز از بـراي چيـست؟ درونـت پـر از زشـتي                ،لوح   ساده

  (Radhan krishnan 1950: 393, 394)» .اي است و بيرونت را پرداخته

ــده   ــن ژن ــراي الله از اي ــالص ب ــان خ  دار كــو اق يكــي خرقــهبــي زرق و بــي نفــ جامگ
  )571: 1375 عطار(

در روايات اسلامي به اين مضمون اشاره شده اسـت كـه ظـاهر عمـل، مـلاك                  
ابوسعيد ابوالخير  . »إنَّما الأعمالُ بِالنياتِ  «نيست بلكه اصل نيت عامل است زيرا كه         

  :  صوفيه به رنگ كبود گويدة افراطي و متظاهرانةدر انتقاد از علاق
 اكنون خود كار بدان آمده است كه مرقعّي كبود بدوزند و درپوشند و پندارند شيخ ما گفت

بار ديگر بدان خم فروبر  گويند كه يك بر سر خمُ نيل بايستند و مي.  كارها راست گشتةهم

  )286: 1398محمدبن منور . ( اين مرقعّ كبود است،تا كبودتر گردد كه چنان دانند صوفيي

جنيـد نيـز بـه پوشـيدن     . ياكارانه دل پر خـوني دارد      ر ةعطار از طيلسان و خرق    
  : چنانكه گويد. خرقه ريايي توجه چنداني ندارد

 اما نداي ،ساختم دانستيم كه از لباس كاري ساخته است از آهن گداخته جامه مي اگر مي
  )422: 1370عطار . (»باِلحرِقْةَِ إنَّما الإعتبار باِلخرِقْةَِليَس الإعتبار «: حقيقت اين است

در فرهنگ بودايي و اسلامي بـراي اهـل         :  آداب مصاحبت سالكان در سلوك     -د
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 را »خلـوت «و » تنهايي« اول ةبودا در وهل. سلوك آداب و شرايطي ذكر شده است   
وي لاجرم مـصاحبت    . دارد دهد و رهرو را از همنشيني جاهلان باز مي         ترجيح مي 

  .پردازيم  آنها ميةاينك به بيان مقايس. پذيرد نيكان سرآمد را مي

دانـد كـه از شـهد تنهـايي و          بخت را كـسي مـي      بودا انسان نيك  :  تنهايي و خلوت   ـ
 وي در جـاي ديگـر توصـيه     (Radhan krishnan 1950: 205)..آرامش چـشيده باشـد  

  )488: 1368پاشايي (. كند كه رهرو بايد همچون كرگدن تنها سفر كند مي
ــشين  ــا نــ ــن تنهــ ــوار كــ ــو روي در ديــ ــزين و ز وج ــوت گ ــم خل ــويش ه  د خ

   )1362/1/645ولوي م(

مفهوم ناداني در آيين بودايي حقيقتي تجربي در قلمرو         : تحذير از مصاحبت ابلهان   ـ  
هـاي    رنـج جهـاني و راه      ةحيات خاكي ما است كه در واقع ندانستن حقايق اربع ـ         

  )157: 1362شايگان (. فرونشاندن آن است
اگـر انـسان    : گويـد  لهـان بـا حكيمـان مـي       ثمر بودن مصاحبت اب     بي ةبودا دربار 

يابـد؛ همچنـان كـه       احمقي همه عمر با حكيمي همنشين شود، حقيقت را در نمي          
اما اگر انسان متفكري يك لحظه با حكيمي بنشيند،         . چشد  سوپ را نمي   ةقاشق مز 

. چـشد  يابد، درست همچـون زبـان كـه مـزه سـوپ را مـي        فوراً حقيقت را در مي    
(Radhan krishnan 1950: 64-65)  

ــود    ــرد زر شـ ــاك گيـ ــر خـ ــاملي گـ  نــــاقص ار زر بــــرد خاكــــستر شــــود كـ
 هـا كـه ريخـت      صحبت احمق بسي خـون     ز احمقــان بگريــز چــون عيــسي گريخــت

   )3/2595 و1609/ 1362/1ي لومو(

سـتمكاران  : از مصاحبت سـه گـروه از مـردم گريـزانم          «: عبداالله گفت  سهل بن 
  )217: 1382سراج طوسي (» .و صوفيان نادانخوانان اهل مداهنه  غافل، قرآن

ــست  خواب بيداري است چون با دانـش اسـت         ــادان نشـ ــا نـ ــه بـ ــداري كـ  واي بيـ
  )39/ 1362/1ي لومو(

  : گويد  گزينش همراه شايسته در سفر ميةبودا دربار:  همراه شايسته گزيدنـ
. مايگان همنشين مشو  بيدر سفر اگر كسي بهتر از خود يا برابر با خود نيافتي تنها برو و با

(Radhan krishnan 1950: 61)  
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بـر گـزينش مـصاحب       » الوحده خيرٌ من جليس الـسوءِ     « تعبير روايي    همچنين
  .نيكو تأكيد دارد

 جلُوسِ المرءِ وحده   جليِس الخيرِ خَيرٌمنِ   و عنـده   الإنسانِ خير مِن جليِسِ السوء     وحدةُ
  )236: 1372عزالدين كاشاني (

  : مولوي نيز گويد
ــز  ــان بگري ــت ز احمق ــسي گريخ ــون عي  هـا كـه ريخـت      صحبت احمق بسي خـون     چ

 )1362/3/2595مولوي (

ــم   ــد هـ ــو نمايـ ــا تـ ــل ار بـ ــي جاهـ ــاهلي  دلـ ــد از جــ  عاقبــــت زخمــــت زنــ
  )1362/6/1424ي لومو(

بـه هـيچ وجـه بـا        دارد،   عارفان در سفر آفاقي كه پرده از اخلاق مردمان برمـي          
كـه مولـوي نيـز در        ، چنان )228  و 226: 1382سراج طوسي   (. كنند رت نمي مردم معاش 

داستان مصاحبت شهري با روسـتايي از مجالـست بـا فرومايگـان چنـين تحـذير                 
  :دهد مي

 يـــا كـــسي كـــرد از بـــراي ناكـــسان     ايــن ســزاي آن كــه شــد يــار خــسان     
  )1362/3/637ي لومو(

 همراهي با افراد برتـر از       صوفيان سفر انفسي و سلوك معنوي بدون استمداد و        
چنانكـه  . داننـد  آگـاه از خطـرات گمراهـي را جـايز نمـي           » يافتگانِ  راه«خويش يا   

  :اند آورده
 اي قـــــلاوز انـــــدر آن آشـــــفته بـــــي اي آن رهـــي كـــه بارهـــا تـــو رفتـــه    

ــيچ    ــو ه ــتي ت ــه نديدس ــي را ك ــس ره  هـــين مـــرو تنهـــا ز رهبـــر ســـر مپـــيچ پ
  )2945- 1/2944/همان(

خوانـد و در بيـان سـفر تـن           مـي يا سفر انفـسي را دشـوارتر        قشيري سفر دل    
  :گويد مي

اگر با فروتر از خويش مصاحبت كردي بايد او را متنبه سازي و آنكه از تو فروتر بود و با 
وي صحبت كني اگر اندر حال او نقصاني بيني و او را بر آن تنبيه نكني آن خيانت از تو 

  ) 502: 1367قشيري . (باشد
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سـلوك عرفـاني، محتـاج راهبـري راه يافتـه،            :هاي دانايان و كـاملان     ويژگي -ه
 بودا وجـود بـرهمن يـا ارهـت را بـراي             بنابراين،. مجرب و كامل در طريق است     

  . مرگي رسيده است ارهت مرد كاملي است كه به ذات بي. داند اشراق ضروري مي
ــل  ــه كامـ ــر كـ ــر  هـ ــود او در هنـ ــر بـ ــشتر    تـ ــورت پي ــه ص ــيش ب ــي ب ــه معن  او ب

  )1362/3/1117ي لومو(

خورشـيد در روز و مـاه در شـب و           : گويد بودا در بيان منزلت دانايان و اوليا مي       

كنند، اما آن كه بـه آگـاهي و دانـايي رسـيده باشـد                برهمن در مراقبه نورافشاني مي    

  (Radhan krishnan 1950: 387). سازد روزها و شب را در پرتو روح خويش روشن مي

ــاب آ ــون آفتـ ــي چـ ــاهنبـ ــي مـ ــد ولـ ـــع االله مـ  مقابــــل گــــردد انــــدر لــــي مـ
  )80: 1368شبستري (

 پسسالكان  . پذيري در تصوف از مباحث محوري عرفان اسلامي است         ولايت
مولوي در لزوم تبعيـت از اوليـا        . اند از توبه نيازمند هدايت مرشد و پير كارآزموده       

  :گويد مي
ــدا     ــشيني خـ ــد همنـ ــه خواهـ ــر كـ ــضور ا  هـ ــشيند در حـــ ــا نـــ ــاتـــ  وليـــ

  )1362/2/2163مولوي (

  : آمده استپده هدهمدر شرايط فرزانگان در : اعتنايي به شادي و اندوه دنيوي بيـ 
.  بـه خـاطر هـواي دل گزافـه نگوينـد           خوبان . دست كشند  ،نيكان از هرچه هست   

  (Radhnan krishnan 1950: 83). فرزانگان به خوشي يا اندوه فراز و نشيب نشناسند

ــا  ــقان را شـ ــت عاشـ ــم اوسـ  مـزد و اجـرت خـدمت هـم اوسـت           دست دماني و غـ
   )1362/5/586ي لومو(

ــد    ــوردار شـ ــدار برخـ ــه از ديـ ــر كـ  ايـــن جهـــان در چـــشم او مـــردار شـــد هـ
  )2/582/همان(

ــدايي داده  اي بــــــاز بعــــــضي را رهــــــايي داده ــادي جـــ ــم و شـــ  اي از غـــ

ــرده ــت  ب ــد و سرش ــويش و پيون ــرده اي از خ ــر خــوب ا ك  زشــتي در چــشم او ه
ــي   ــت او رد م ــسوس اس ــه مح ــد هرچ ــي   كن ــسند مـ ــت مـ ــه ناپيداسـ ــد وانچـ  كنـ

  )700-2/698/همان(
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 در  .)324 :1371هجـويري   (»  الولي أن لايكُـونَ لَـه خَـوف        صِفَّةمِن  «: جنيد گفت 
  :  نيز در بيان شرايط اولياء چنين آمده استرساله قشيريه

خواهم، گفت : از جمله اولياء باشي؟ گفتخواهي تو : ادهم به مردي گفت گويند ابراهيم
. اندر هيچ چيز دنيا رغبت مكن و نه اندر آخرت و با خداي گرد و نفس خويش فارغ دار

  )430: 1367 قشيري(
  :شان به نفع و زيان دنيوي آورده است اعتنايي مولانا در وصف اولياء و بي

ــش   ــم و انديـ ــي غـ ــان ةنـ ــود و زيـ ــلان     سـ ــلان و آن فـ ــن فـ ــال ايـ ــي خيـ  نـ

ــي  ــود ب ــن ب ــارف اي ــم حــال ع ــرَم   خــواب ه ــن مـ ــود زيـ ــم رقـ ــزد هـ ــت ايـ  گفـ
  تقليــــب ربةچــــون قلــــم در پنجــــ خفتـــه از احـــوال دنيـــا روز و شـــب   

  )393-1362/1/391ي لومو(

بودا بـر آن اسـت كـه بـا فرونـشاندن خـشم، جـان رهـرو آرام                   : فرو بردن خشم  ـ  
 رهــرو از ةاهي بازدارنــد خــشم و نفــرت و بــدخو.)36: 1368پاشــايي (خواهدشــد 

 .داري اسـت    راه مبـارزه بـا خـشم، تمـرين خويـشتن           .)50: همـان  (مهرورزي است 
(Radhan krishnan 1950: 231)  

ــان  گفت از ايـن خـشم خـدا چـه بـود امـان              ــدر زم ــرك خــشم خــويش ان  گفــت ت
  )1362/1/475ي لومو(

  : گويد بودا مي
دار است، او را برهمن   پاك و خويشتنآن كس كه از خشم آزاد است، وظيفه شناس، باهنر،

  (Radhan krishnan 1950: 261)  .خوانم

ــو     نـــه غـــضب غالـــب بـــود ماننـــد ديـــو  ــد ري ــد مانن ــون كن ــرورت خ ــي ض  ب
  )1362/3/1117ي لومو(

شـدن از غرايـز پليـد و گناهـان           بودا به شرايط راهب كه پاك     :  ترك غرايز حيواني   ـ
  : كند  اشاره مي،است

آنها كه به .  شكست و سخن به دروغ گفت، به سر تراشيدن راهب نشودكس كه سوگند آن
  (Radhan krishnan 1950: 264). تمنا و آرزو دل بسپارند، راهب نشوند

 ،نفي سالوس و ظاهرسازي از مفاهيم برجسته در آثـار صـوفيان مـسلمان اسـت               

رده و  خـوري رام ك ـ    هر كس پنداشت كه نفس را با گرسنگي و كم         : اند كه گفته  چنان
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  )436: 1382سراج طوسي ( . در گمراهي است،از آسيب آن رهيده و به آرامش رسيده

ــت    ــدگي اس ــت زن ــن در رياض ــردن ت ــت    م ــدگي اس ــن روح را پاين ــن ت ــج اي  رن
  )489: 1362ي لومو(

گروهي كه عزلت گزيدنـد  : سراج بر خلوت و سلوك آگاهانه تأكيد بسيار دارد     
 با انفراد و خلـوت همچـون اوليـاء بـه خـدا              و در كنج غارها خزيدند و پنداشتند      

. اند، زيرا خلوت و تنهايي اوليـا از سـر علـم و آگـاهي بـود                 رسند، در گمراهي   مي
  )436: 1382سراج طوسي (

هاي عميق نباشد و نفس را به تكلف بـه           هر كس را كه توانايي درون و آگاهي       
سـت، سـخت گمـراه      خلوت و ناتواني وادارد و پندارد كه به مقام بزرگان رسيده ا           

  )437: همان( .است
ــج   ــت و رن ــران دردس ــصيب مهت ــون ن ــنج   چ ـــود گـ ــد بــ ــي توانـ ــران را كـ  كهتـ

  )204: 1368عطار (

. كنـد  دار و كامـل تلقـي مـي        شناس، باهنر، پاك، خويشتن    بودا برهمن را وظيفه   
 خاموش كرد، و خويشتن را      - چه بزرگ و چه كوچك     -كس كه غرايز پليد را      آن«

  (Radhnan krishnan 1950: 265) ». كرد، او را راهب گوينداز گناه پاك
هـا    فرهنگ ةتريـن گفتارهاى عرفانى در هم     كمال انـسان از مهم    :مرگي و كمال    بي ـ

  . به ويژه فرهنگ اسلامى است
تغييـر و مقـام نيروانـه و مقـام           مرگي همان جـاي بـي      از ديدگاه بودا حالت بي    

داند كـه بـه طـور      منفي نيروانا ميةرگي را جنبم يرادها كريشنان ب. فرزانگان است 
  )140: 1357پاشايي (. مثبت برترين آزادي معنوي است

مرگي، بهتـر از صـد سـال زنـدگي           به زعم بودا يك روز زندگي با دريافت بي        
بـودا بـرهمن را انـسان كامـل     . (Radhan krishnan 1950: 114) بدون درك آن اسـت 

شناسي، هنروري، پـاكي و خويـشتن داري را از            آزادي از خشم، وظيفه    ،خواند مي
   (Ibid 1950: 261). داند هاي او مي ويژگي
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گرا بـا    هاي اخلاقيِ كمال   عربي، از سوي متفكران عالم اسلام نظريه       پيش از ابن  
  تــرين  عربــي از بــزرگ الــدين ابــن محــي. بــار معنــاي اخلاقــي، ارائــه شــده بــود

تحليل و تفسير اين بحث عرفاني، پيونـد        پردازان اسلامي است كه افزون بر        نظريه
نـسفي  . )374: 10 ج   ،1380مايـل هـروي     (ولايت با انسان كامـل را نيـز مطـرح كـرد             

هاي سـالكان عـارف دانـسته اسـت          رسيدن به مرتبة انسان كامل را غايت خواسته       
» ولي قـائم «يا » مرد خدا«رسد،  نزد مولوي انساني كه به كمال مي   . )4: 1371نـسفي   (

: بـه . ك.ر(. و كسي است كه در هر موقفي فرديت او همچنان محفوظ است           ا. است

رسـد كـه آراء مولـوي و نـسفي دربـارة سـير         به نظر مي  . )823ـ 1362/2/815مولوي  
شود كه بيشتر با حكمت شـرق جهـان اسـلام            استكمالي انسان در الفاظي بيان مي     

  )376: 10، ج 1380مايل هروي (. پيوستگي دارد
ــاني صــــحبت ــايــــك زمــ ــا اوليــ  ريـــا بهتـــر از صـــد ســـاله طاعـــت بـــي ي بــ

  )1362/2/2163ي لومو(

گيري از كام و رهـايي از        مرگي، آگاهي، زودباوري و كناره     بودا براي نيل به بي    
  (Radhan Krishnan 1950: 21, 97, 385, 400). كند خشم را توصيه مي

ــيش    ترك دنيـا هـر كـه كـرد از زهـد خـويش              ــا و بـ ــيش او دنيـ ــد پـ ــيش آمـ  بـ
  )1/475 /1362ي لومو(

در هر دو طريـق بـودايي و تـصوف، بـر مقـام اطـلاق و                 : ـ تصرف در تكوين   
  : بودا گويد. تصرف تكويني اوليا تصريح شده است

يك برهمن واقعي گرچه پدر و مادر را بكشد و دو پادشاه از طبقه كشاتريا را نيز به قتل 
  (Radhan Krishnan 1950: 294)شود  ر نميدا برساند و ملكي را با متعلقاتش فدا كند، لكه

ــود  ــا بــ ــال اينجــ ــر كمــ ــشنگي بــ  صـــدهزاران خـــون حـــلال اينجـــا بـــود تــ
  )195: 1368عطار (

  :حافظ در اين معني گفته است
ــت    درويــش مكــن نالــه ز شمــشير احبــاء     ــتانند غرام ــشته س ــه از ك ــاين طايف  ك

  )57: 1368حافظ (
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 ـاز نظر عرفا حضرت خضر در سوره كهـف، نم           ولـي مطلـق و پيـر كامـل          ةون
خـضر بـر اسـاس مـصالح غيبـي          .  علم باطن يا حقيقـت اسـت       ةطريقت و نمايند  

  .از آن مطّلع نيست) ع(نمايد كه حضرت موسي گناه مي مبادرت به قتل غلامي بي
 ســـــرّ آن را درنيابـــــد عـــــام خلـــــق آن پــسر را كــش خــضر ببريــد حلــق    

  )1/224 /1362ي لومو(

  : گويد  مي، كهفةن موسي و خضر در سورنيكلسن در تفسير داستا
ها   زياد دارند كه ولي بالاتر از حدي است كه انسانةصوفيه به نقل اين دليل مسلم علاق
گويد دست او همچون دست  الدين مي طور كه جلال بتوانند از او انتقاد كنند و حتي آن

  )160: 1366نيكلسن . (خداست
ــواب    ــي و ج ــد او وح ــق ياب ــه ازح ــ آنك ــواب  هرچـ ــين صـ ــود عـ ــد بـ  ه فرمايـ

  )1362/1/225ي لومو(

در فرهنگ بودايي همه چيز دستخوش رنـج، زوال و زايـش            :  فنا و رهايي   ة انديش ـ
مرگـي   نيروانه ذات بي  .  نيروانه است  ،راه رهايي از چرخه زاد و مرگ      . مجدد است 

 از  .)21: 1357پاشـايي   (گردانـد     رهرو را به يقيني استوار آراسته مي       از اين رو  است،  
بدكاران به دوزخ، نيكان به بهشت      «: نظر بودا نيروانا فراتر از بهشت و دوزخ است        

  (Radhan krishnan 1950: 126)» .روند و پاكان به نيروانا مي
ـــاي عـــشق را لايـــق شـــوي  چون نمانـدت نيـك و بـد، عاشـق شـوي             پـــس فنــ

  )224: 1368 راطع(

ــت     ــق كجاس ــر ح ــق ز به ــب ح ــراض   آن مح ــه ز اغ ــتك ــت  و ز علّ ــا جداس  ه

ــان  ــادات جهــ ــق را در عبــ ــل حــ ــان اهــ ـــاشد در ميـــ  جنـــــت و دوزخ نبـــ
  )338: 1362كاشفي (

شـود، امـا در       زاد و مـرگ رهـا مـي        ةالبته در نيرواناي بودايي، انسان از چرخ ـ      
  .كند  فنا فرد بقاء باالله پيدا ميةعرفان اسلامي بعد از مرحل

 زان راه هوا تا كي راهت به خـدا ايـن اسـت             استفاني شو از اين هستي اي دوست بقا اين          
  )69: 1375 طارع(
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  نتيجه

با هنـد   ، به عنوان خاستگاه تصوف سكري   ، به ويژه بلخ   ،هاي شرقي ايران   جاورت سرزمين م

حـضور بوداييـان در قـرون     . ي دو فرهنگ بودايي و اسـلامي اسـت        قآورندة زمينة تلا   فراهم

هاي سـغدي و ختنـي آثـار بـودايي و سـياحت        د ترجمه اولية اسلامي در شرق ايران و ورو      

مقايسة منازل و مفاهيم عرفـاني و       . صوفيان در هند باعث تأثير و تأثر آنان از هم شده است           

ها تنهـا در     دهد كه شباهت و اثرپذيري     اخلاقي در طريق بودايي و تصوف اسلامي نشان مي        

 لفظي و مفهـومي در بيـان     هاي وجود مصطلحات و شباهت   . روش است، نه در نقطة شروع     

اي از مستشرقان را بر آن داشته        گرايي در هر دو فرهنگ، عده      مقامات، ترك تعلقات و كمال    

اي از مـشابهات را نبايـد        پـاره . است تا سرچـشمة تـصوف را عرفـان بـودايي تلقـي كننـد              

. گيري صرف تلقي كرد؛ چه بسا براساس توارد باشد؛ نه اخذ و اقتباس يكي از ديگـري                 وام

يابـد؛   برخي از آداب بودايي تنها جنبة انساني دارد؛ حال آنكه در تـصوف جنبـة الهـي مـي                  

  .چنانكه عشق عارفان پيش از آنكه بشري تلقي گردد، وصف حضرت حق است
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